
15

سرمایه گذاری خارجی در مناطق 
آزاد، پایلوت اقتصاد پساتحریم

مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی کشــور، به عنوان  �
راهکاری برای تعامــل با اقتصاد جهانی و حضور در 
بازارهای هدف جهانی با رویکرد اســتراتژی تشــویق 
تولید، صادرات و صادرات مجدد، می توانند متناسب 
با بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه 
حوزه عمــل مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی به منظور 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
صــادرات کالا و خدمات و تأمیــن نیازهای ضروری و 
منابــع مالی از خارج عمل کنند. این مناطق به لحاظ 
ماهیــت عملکردی و نقش مؤثــری که می توانند در 
اقتصاد کشــور داشته باشند، همواره به مثابه پایلوت 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی، یعنــی اصلی ترین 
مأموریت آنها به مانند دیگر مناطق آزاد پیشرفته دنیا، 
قلمداد می شــوند. اکنون که متعاقب ۲۳ تیر، تاریخ 
امضای توافق هســته ای ایــران و ۱+۵، در ۲۹ تیر ۹۴ 
دومیــن روز تاریخــی رقم خورد و شــش روز بعد از 
دســتیابی به توافق هسته ای در وین، قطع نامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت به اتفاق آرا این توافق را به تصویب 
رســانید، به تدریج دیپلماسی سیاســی به دیپلماسی 
اقتصادی تغییر ماهیت می دهــد. در عرصه اقتصاد 
بین الملل، پس از پایان یافتن چالش ۱۳ساله هسته ای 
ایران بــا ۱+۵ در عرصه روابط خارجــی، به واقع باید 
گفــت روز واقعه جدیــدی برای اقتصــاد ایران رقم 
خورده اســت. نمونه بارز آن ســفر زیگمــار گابریل، 
معاون صدراعظم و وزیــر اقتصاد و انرژی آلمان، در 
رأس هیــأت اقتصادی به ایران برای انجام زمینه های 
ســرمایه گذاری های مشــترک و انتقــال فناوری های 
جدید اســت. مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی ایران از 
جمله مهم ترین مراکز جذب ســرمایه گذاری اســت 
که هیات های اقتصادی خارجی دعوت شده به ایران 
باید به آن توجه داشته باشــند. دولت روحانی که با 
عمل به وعده اصلی انتخاباتی خود در خرداد ســال 
۹۲، جدال هسته ای غرب را پایان داد، اکنون به دنبال 
مســئله اصلی تر یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور 
اســت. آنچنان که رئیس جمهور، در مراسم ضیافت 
افطار با جمعی از بانوان محترمه گفته بود که حل و 
فصل این مناقشــه باید فضای جدیدی را باز کند، این 
فضا به طور قطع، برای اقتصاد ایران و اقتصاد مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی از طریق جذب ســرمایه گذاری 
خارجی بسیار مسرت بخش خواهد بود. روحانی این 
مســئله را نیز در سخنرانی خود درنشست سران سه 
ســازمان تأثیرگذار یعنی سازمان همکاری شانگهای، 
اعضای گــروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراســیا، 
عنوان کــرده و به شــکلی جدی علاقه منــدی ایران 
را بــرای متنوع ســازی روابط اقتصــادی و حضور و 
مشــارکت فعال تر درهمکاری هــای بین المللی بیان 
کــرده اســت. رئیس جمهور، فردای توافق با شــش 
قدرت بزرگ جهانی و شروع دوران پسا تحریم، ایران را 
آماده همکاری های گسترده تر با قدرت های اقتصادی 
نوظهور جهان دانســت؛ تا ضمن کســب توانمندی 
بیشتر در برآوردن نیازهای جمعیت بزرگ خود، سهم 
افزون تری در صلح، ثبــات و  امنیت جهانی ایفا کند. 
جذب ســرمایه گذاری خارجی بایــد بتواند رویکرد ما 
را به اقتصاد توســعه از منظر خارجی، به عنوان یک 
ضــرورت برای تقویت بازار ســرمایه شــکل دهد. از 
ســوی دیگر، انتقال ســرمایه از خصوصیات جوامع 
نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ترم های مبادله 
موجب شده اند تا در کشورهای درحال توسعه، بیش 
از پیش،  درصدد کسب سرمایه های خارجی برآیند. با 
جذب ســرمایه گذاری های خارجی است که می توان 
نسبت به احداث زیرســاخت ها و امکانات مورد نیاز 
از طریق روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام 
کرد. انجام این کار به درستی می تواند زمینه های لازم 
را برای ایجاد زیرســاخت های مستحکم برای حرکت 
جهــش وار فراهم کند. ســرمایه گذاری های خارجی 
شامل دو نوع ســرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم 
 (FDI) است. ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجی
شــامل احداث کارخانــه و مشــارکت در پروژه های 
مشترک اســت، به ویژه در احداث واحدهای تولیدی 
که محصولات آنها قبلا به طور مستقیم وارد می شود. 
آنچنان کــه در گزارش آنکتاد (کنفرانس توســعه و 
تجــارت ســازمان ملل متحد) آمده، کشــورهایی که 
قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند 
در معرض خطر حاشیه ای شــدن در صحنه اقتصاد 
جهانی قرار می گیرند. مسئله حیاتی برای کشورهای 
درحال توســعه از جمله ایران، این است که حداکثر 
شرایط مساعد را برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ایجــاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان ها را 
برای خود به حداکثر برسانند. پذیرش سرمایه گذاری 
خارجــی در چارچــوب روش هــای ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی و ســرمایه گذاری خارجــی در 
چارچوب ترتیبات قراردادی شــامل انواع روش های 
ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T.)، بیع متقابل 
و مشــارکت مدنی قابل اجراســت. در سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم خارجی، مدیریت پرتفــوی نیز به عنوان 
مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص 
حقیقی و حقوقی خارجــی، در حال حاضر، ۱۰ درصد 
میزان سرمایه گذاری خارجی است که به نظر بعضی 
صاحب نظران اقتصادی باید بــه ۲۰ تا ۲۵ درصد آن 
برســد تا بتواند محرکی بــرای افزایش انگیزه حضور 
ســرمایه گذاران خارجی باشد. این ســرمایه گذاری ها 
می تواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی 
خارجی صورت گیرد، سرمایه گذاری های شرکت های 

دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی می شود. 
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تراژدی در یونان 
پس از شکست اصلاح طلبی

از توافق در یونان به طور گســترده ای به عنوان یک  �
کودتا یاد شــده اســت. حاکمان اروپایی از اخاذی ها 
و رشــوه گیری های سیاســی و مالی شــرورانه برای 
واژگون ســازی رأی مــردم یونان علیــه ریاضت بهره 
برده اند. بااین حال، زمانی که «الکســیس ســیپراس» 
نخســت وزیر حزب رادیــکال چپ گرای «ســیریزا» با 
توافــق ریاضتی اخیــر با اتحادیه اروپــا موافقت کرد 
اسلحه ای پشت ســر او نبود. او از کرکس ها خواستار 
مصالحه شــد. زمانی که آنان پاســخ منفی دادند او 
برنامه دومی نداشت و تســلیم شد. برای جبران این 
صدمه مــا نیازمند نگاه صادقانه بــه آنچه روی داده 
هســتیم. ســیریزا جریانی متفاوت از احزاب ســنتی 
نوع کارگری سوســیال دموکراتیک قلمداد شده بود. 
اســتاتیس کوولاکیــس از کمیته مرکزی ســیریزا در 
بحث اخیر خود بــا «الکس کالینیکــوس» از کمیته 
مرکزی حــزب کارگران سوسیالیســت در فســتیوال 
هفتگــی مارکسیســم ایــن موضوع را موردبررســی 
قرار داد. اســتاتیس اســتدلال کرده بود ســیریزا یک 
حزب ضدســرمایه داری اســت. حزبی کــه درصدد 
ســرنگون کردن ســرمایه داری و حرکــت به ســوی 
سوسیالیسم اســت. از نظر استاتیس، اهداف رادیکال 
ســیریزا ریشــه در جنبش های سوسیالیســتی دارد و 
جــدای از احزاب اصلاح طلب اســت کــه به نظر او 
درصدد بهبود وضعیت برای طبقه کارگر در چارچوب 
نظام سرمایه داری هســتند.  درست است که سیریزا 
هوای تازه ای را به جامعه یونان در مقایسه با احزاب 
کهنه کارگری دمیده اســت و اســتاتیس نیز به جناح 
چپ ســیریزا تعلــق دارد و در چارچوب آن حزب به 
رک گویی و صراحت مشــهور است و به طور صادقانه 
از اســتراتژی دولــت کنونی انتقــاد می کند و به جای 
امتیازدهی بی پایان به اتحادیه اروپا خواســتار خروج 
یونان از آن اتحادیه اســت، بااین حــال، «الکس» در 
واکنش بــه او گفت: «این نوع انتقادها مادامی که به 

مرحله عمل درنیایند، بی فایده خواهند بود».
زمانی که پارلمــان یونان به بدترین طرح ریاضتی 
اخیر که در همه پرسی از سوی مردم رد شده بود، رأی 
مثبت داد، فقط دو نماینده از ســیریزا به آن طرح رأی 
منفی دادند. از سوی دیگر هشت نماینده رأی ممتنع 
دادنــد که هفت نفر از آنان در خانه مانده بودند و ۱۵ 
نماینده دیگر گفتند که رأی منفی خواهند داد، باوجود 
اینکــه درنهایت به امیــد دفاع از دولــت رأی مثبت 
دادند. اعضای ســازمان یافته پلتفرم چپ نیز در تمام 
جناح ها پراکنده شده بودند. کالینیکوس استدلال کرد 
که نمایندگان به طور هماهنگ شــده باید علیه توافق 
رأی منفــی می دادند و پس از آن بایــد به خیابان ها 
می آمدنــد و فراخــوان اعتراض عمومــی و توده ای 
را اعلام می کردند. زمانی که ســیریزا در ســال ۲۰۱۲ 
میلادی به طور برجســته ای ظاهر شد برخی هرگونه 
تــلاش برای ایجاد ســایر احــزاب چپ گــرا را تقبیح 
کردند. سوسیالیســت هایی بودند که می گفتند آنان از 
تاثیرگذاری لازم برخوردار نخواهند بود، مگر آنکه به 
سیریزا بپیوندند. با این حال، هنوز هم خط میان سیریزا 
و سوسیال دموکراســی به طور آشکار از یکدیگر جدا 
نشــده بود. بیش ترین برابری آن جریان با تونی بلری 
بود که پیش تر یک چریک مبارز بود. حزب کارگر بریتانیا 
نیز پیش تر تا ســال ۱۹۹۴ میلادی برای سوسیالیســم 
مبــارزه می کرد و جنــاح چپ آن هنــوز در این خط 
قرار دارد. حزب سوســیال دموکرات آلمان نیز زمانی 
کــه از جنگ جهانی اول حمایت کــرد در ظاهر و نام 
مارکسیست بود.  تمام اصلاح طلبان خواستار استفاده 
از دولت ســرمایه داری برای ایجاد تغییرات هستند و 
در نهایــت همواره بیش از آنکه نظام ســرمایه داری 
تغییر کند آن نظام اســت کــه اصلاح طلبان را به نفع 
خود تغییــر می دهد. سوسیالیســت های انقلابی در 
عوض روی مبارزه بر طبقه کارگر تأکید دارند. این نگاه 
عاری از جزم گرایی نیســت، اما تنهــا راه برای پیروزی 
است. کارگران چرخ های ســرمایه داری را به حرکت 
در می آورند. جنبش های آنان می توانند سرمایه داری 
را متوقف کنند.  «پتروس کنستانتینو» یکی از اعضای 
برجسته حزب کارگران سوسیالیست در یونان و یکی از 
مشاوران آتن در جبهه ضدسرمایه داری آنتارسیاست. 
او می گوید: «ما نمی خواهیم دولتی چپ در دســتان 
حاکمان اتحادیه اروپا قــرار گیرد». او می گوید: «ما از 
دولت چپ گرا یونان تجلیل می کنیم، اما می گوییم که 
این قدرت ما نیست و مردم را برای مبارزه دوباره آماده 
می کنیم». بحران یونان پرسش هایی را در این باره که 
تنها کنترل کارگری می تواند پاســخ گو باشــد؛ مطرح 
کرده اســت. اکنون حزبی ایجاد شــده که اســتدلال 
می کنــد مقابله با اخاذی کارفرمایان در همه پرســی 
امری ضروری اســت. وی گفت: «ما بسیار خوش بین 
هستیم که می توان مبارزه را به مسیر اصلی بازگرداند. 
مــا خوش بین هســتیم؛ چراکــه ســازمانی انقلابی 
هســتیم». بســیاری از کســانی که پیش تر می گفتند 
چشــم اندازی خارج از ســیریزا وجود نــدارد، اکنون 
معتقدند در درون این جریان آینده ای پیش رو نیست. 
در صورتی که چپ یونان نتواند ســیریزا را در اردوگاه 
خود نگاه دارد، چــه فرصتی خواهد بود که در یونان 
نیز همچون بریتانیا سوسیالیستی چون جرمی کوربین 
درصدد اصلاح حزب پوســیده کارگــر بر آید؟  بحران 
یونان به طور روشــن تأکیدی بر این موضوع است که 
حتی بهترین سوسیالیست ها هم می توانند در لحظات 
حساس و سرنوشت ســاز خودشان را خلع سلاح شده 

ببینند، مگر آنکه یک حزب انقلابی داشته باشند. 
*منبع: سایت حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا
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نــوژن اعتضادالســلطنه : اپورتونیســت، حافظ منافع 
ســرمایه داران و در تلاش برای حفظ پایه های سوسیال 
دموکراسی و انســانی کردن چهره سرمایه داری، همگی 
صفات و ویژگی هایی هســتند که از سوی کمیته مرکزی 
حزب کمونیســت یونان به عنوان برچســب به سیریزا 
اطلاق می شــوند. حزب کمونیســت یونان کــه یکی از 
مهم ترین احزاب کمونیســتی اروپایی محسوب می شود 
و بیــش از ۹۰ ســال از فعالیــت آن می گذرد پیشــینه 
طولانی مــدت مبارزاتــی را در کارنامه خــود دارد،؛ از 
مقاومت در برابر تجاوز نیروهای فاشیست تحت رهبری 
هیتلر و موسولینی علیه یونان گرفته تا مقابله با دیکتاتوری 
خونتاهای نظامی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی و اکنون 
نیز مبارزه خــود را علیه نظام اقتصادی ســرمایه داری 
نئولیبرال و عاملان آن معرفی کرده است. کمیته مرکزی 
«شرق»  حزب کمونیست یونان در پاسخ به پرسش های 
تأکید کرد که هدفش نابودی ســرمایه داری اســت، در 
حالی که سیریزا مدیریت سرمایه داری را می خواهد. آن 
حزب در پارلمان یونان و اتحادیه اروپا نماینده دارد، اما 
رسیدن به تغییر مطلوب را از طریق دموکراسی پارلمانی 
میسر نمی داند و آن را صرفا یک توهم می داند و خواستار 
عدم مشــارکت و همکاری یونان با اتحادیه اروپاست؛ 
نهــادی کــه آن را «ارتجاعی» و «ضدمردمــی» قلمداد 
می کند. باوجود آنکه اکثر رسانه های آمریکایی و دست 
راستی اروپایی علیه ســیریزا نوشته اند و گفته اند دولت 
کنونی تحت رهبری آن جریان را هم دست آمریکایی ها 
و نهادهای سرمایه داری می داند و باوجود آنکه اتحادیه 
اروپا اعلام کرده خواستار باقیماندن یونان در حوزه پولی 
یورو است حزب کمونیســت یونان باور دارد بورژوازی 
اروپایی از خروج یونان و کشــورهای با اقتصاد مشــابه 
حمایت می کند، چرا که خواســتار منطقــه پولی یورو با 

حضور اقتصادهای قوی تر و حذف ضعیف ترهاست. 

ریشــه اصلی بحران کنونی چیست؟ تا چه اندازه  �
ایجادشــده  را مقصر اصلی شــرایط  اروپا  اتحادیه 
در یونان می دانید؟ عده ای بر این باورند که فســاد 
بوروکراتیک دولت های پیشــین دست راستی یونان 
عامل اصلی بحران کنونی بوده است؟ راه حل شما در 

این باره چیست؟ 
ارزیابی حزب کمونیســت یونان بر این مبناســت که 
ما شــاهد یک بحران کلاســیک (تجمع بیش از اندازه 
سرمایه) در شیوه تولید سرمایه داری هستیم که به عنوان 
«بحران بدهی» نمایان شده است. البته، مشارکت یونان 
در اتحادیــه اروپــا وضعیت را به بدترین شــکل ممکن 
رســانده و مانعی برای توســعه ظرفیــت تولید به نفع 
مردم بوده اســت. دولت های دست راستی و همین طور 
سوســیال دموکراتیک پیشــین یونان به منظــور تقویت 
ســرمایه های کلان باعث افزایش میزان بدهی ها شدند. 
همچنیــن الزامات همکاری با ناتــو نیز به این وضعیت 
دامن زد. با این حال، مســئله مرکزی ماهیت ذاتی نظام 
ســرمایه داری اســت که منجر به بحران های اقتصادی 
و جنگ های امپریالیســتی می شود. طرح سیاسی حزب 
کمونیســت یونان شــامل لغو یک طرفه بدهی ها، عدم 
مشارکت در اتحادیه های امپریالیستی از جمله اتحادیه 
اروپا و ناتــو، اجتماعی کردن وســایل اصلــی تولیدی، 
برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد به همراه در اختیار گیری 
قدرت توســط کارگران و مردم برای تصمیم گیری درباره 
دستمزد کارگران و اقشار مردمی از جمله جوانان، زنان 
و بازنشســتگان است، چراکه آنان موتور واقعی جامعه 
هستند. کار آنان می تواند رفاه اجتماعی، بدون بیکاری و 
گرسنگی و استثمار را فراهم کند. آنچه برای تبدیل شدن 
آنــان به قهرمانــان تحولات سیاســی و اجتماعی لازم 
اســت، آن اســت که برای منافع خود و بــرای زندگی 
خودشــان عمل کنند و همراه با حزب کمونیست یونان 
در برابر قدرت اســتثمارگران بایســتند. تنهــا با اجرای 
چنین برنامه جامع و منســجمی خواهــد بود که مردم 
ما خواهند توانست از بحران ســرمایه داری در مسیری 
که به نفع آنان باشد، خارج شــده و از بن بست ناشی از 

توحش سرمایه داری رها شوند. 
چرا با همه پرســی مخالفت کردید. اختلاف نظر  �

شــما با سیریزا در چیســت؟ چرا حاضر به ائتلاف با 
سیریزا نشدید؟ 

مخالفــت ما بر پایه این واقعیت اســت که دولت از 
قــراردادن برنامه ما (علیه یــک توافق ضد مردمی) به 
رأی و قضــاوت عموم یونانی ها خــودداری کرد. دولت 
کنونی همچنین طرح حزب کمونیست یونان برای عدم 
مشــارکت در اتحاد یه اروپــا را نادیده گرفت. در نتیجه، 
گفتمان نادرستی بر مردم تحمیل شد که انتخاب میانه 
دوگانه نه یا آری بود که رأی آری به عنوان توافق تازه ای 
ضد مردمی تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا، صندوق 
بین المللــی پول و بانک مرکزی اروپایی تفســیر شــد. 
همان طوری که اطــلاع دارید در نهایت صحت ارزیابی 

ما اثبات شد. 
درباره مسئله مشــارکت در دولتی ائتلافی با حضور 
«سیریزا»، حزب کمونیســت یونان با بررسی تاریخ خود 
و همچنیــن تاریخ جنبــش کمونیســتی بین المللی به 
ایــن نتیجه رســید که مشــارکت در دولتی کــه منافع 
ســرمایه را نمایندگــی می کنــد به ضرر مــردم خواهد 
بــود چراکه کمونیســت ها نباید وارد دولتی شــوند که 
تحت یوغ ســرمایه داری قــرار دارد. کمونیســت ها باید 
یک اپوزیســیون قــوی مردمی باشــند و نباید در تلاش 
بیهوده برای «انســانی کردن» چهره سرمایه داری سهیم 
شــوند. هیچ گونه مبنایی برای همکاری با دولت کنونی 
وجود ندارد؛ آنجایی که ســیریزا بــه اتحادیه اروپا، ناتو 
و ســرمایه داری گرایش دارد و حزب کمونیســت یونان 

مواضع کاملا متفاوتی درباره مســائل بسیارمهم دارد و 
تلاشــش را معطوف به سرنگونی استثمار سرمایه داری 

کرده است. 
 شــما در بیانیه های حزبی ســیریزا را «سوسیال  �

دموکــرات» می خوانید و این موضوع را مســئله ای 
بــد قلمــداد می کنیــد و آن حزب را هم دســت با 
موضع  نمی کنید  فکر  آیا  می دانید.  دست راســتی ها 
شــما باعث دوری بیشتر چپ ها از یکدیگر می شود؟ 
شما در حالی سیریزا را سوسیال دموکرات می خوانید 
که حزب اصلی سوســیال دموکرات یونان پاســوک 
است و منتقدان سیریزا آن را رادیکال می خوانند؟ آیا 
شما با ســیریزا برای رادیکال قلمدادشدن در رقابت 

هستید؟ 
سیریزا یک حزب کوچک اپورتونیست (فرصت طلب) 
است، شاخه ای که از دل جنبش کمونیستی بیرون آمد. 
با این حال، پس از شکســت انتخاباتی حزب سوســیال 
دموکراتیک پاسوک، جذب بخش بزرگی از آن حزب شد 
و برنامه های سوســیال دموکرات مشابهی را اتخاذ کرد. 
این جریان به دنبال تثبیت پایه سوســیال دموکراسی در 
یونان بوده اســت. درباره مســئله اتحاد چپ ارزیابی ما 
این اســت که چنین اتحادی کار نادرســتی است و هیچ 
چشــم اندازی ندارد. امروز، بسیاری از نیروهایی که خود 
را چپ قلمــداد می کنند هواداران آمریکا، اتحادیه اروپا 
و امپریالیســم هســتند. در نتیجه، هیچ گونه ائتلافی با 
آنان نمی تواند شــکل گیرد. حزب کمونیست یونان خط 
و معیــاری برای ائتــلاف دارد. خط مــا ائتلاف مردمی 
متشــکل از طبقــه کارگر با ســایر بخش های شــهری 
(افراد خوداشــتغال و مغــازه داران) و اقشــار مردمی 
روســتایی (کشاورزان کوچک) اســت. ائتلافی که برای 
حل مشــکلات مردم می رزمد باوجود آنکه در شــرایط 
انقلابی به یک جبهــه کارگری انقلابــی تبدیل خواهد 
شــد که مســئولیت ایجاد یک جامعه و اقتصاد تازه را 
برعهــده خواهد گرفت. درواقع، مشــکل ما با ســیریزا 
مشــکلی «کمی» نیست که بگوییم ما از آنان رادیکال تر 
هستیم بلکه مشکلی «کیفی» است. ما برای سرنگونی 
سرمایه داری مبارزه می کنیم درحالی که سیریزا در حال 

مدیریت سرمایه داری است. 
آیا به نظرتان مواضع رادیکال حزب کمونیســت  �

یونان بیش از اندازه اتوپیایی نیستند؟ منتقدان شما 
معتقدند شــما به ظرفیت های اقتصــادی و منابع 

انسانی یونان توجه ندارید؟ 
امروز در وضعیتی هســتیم که همه چیز را در نظام 
ســرمایه داری آزموده ایم، هم مدل نئولیبــرال را و هم 
سوســیال دموکراتیک. این دو مدل مبتنی بر سودآوری 
سرمایه هستند و مردم را شکنجه داده اند. سرمایه داری 
فقر نسبی و مطلق، بیکاری و جنگ های امپریالیستی را 

می آفریند. از دید ما اتوپیا آن است 
که انتظار داشــته باشــیم کارگران 
بتواننــد در چارچوبی اســتثماری 
یابند  بــه مطالبات خــود دســت 
و نیازهایشــان را بــرآورده کننــد. 
راه حل بــرای کارگــران باید خارج 
از چارچــوب این نظام اســتثمارگر 
یافته شود. حزب کمونیست یونان 
تجربه مثبت و منفی از ســاختمان 
سوسیالیســم در اتحــاد جماهیــر 
را آموخته  سوسیالیستی شــوروی 
است. ما در کنار سهیم کردن مردم 
در تجارب مثبــت آن دوران، عللی 

که منجر به سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی شدند را نیز 
مورد ارزیابــی و مدنظر قرار می دهیم. ما دیدگاه هایمان 
درباره سوسیالیسم را به روز کرده ایم و عمیقا باور داریم 
که امروز سوسیالیســم ضروری و بهنگام است. این یک 
سازمان اقتصادی و اجتماعی دیگر است که علل ایجاد 
بحران هایی چون بیــکاری و فقر را از میان بر می دارد و 

می تواند نیازهای امروزین مردمان را فراهم کند. 
 علت مخالفت شما با اتحادیه اروپا چیست؟  �

آیا این مخالفت به نفع ناسیونالیســت ها نخواهد 
بــود و شــما را در کنار آنان قــرار نمی دهد؟ چه 
تفاوتی میان موضع شــما با ناسیونالیســت های 

افراطی نسبت به اتحادیه اروپا وجود دارد؟ 
اتحادیه اروپا یک اتحادیه سرمایه داری و اتحادیه ای 
در خدمت منافع گروه های تجــاری بزرگ و انحصارات 
اســت. این اتحادیه نمی تواند هوادار مردم باشد و فقط 

نهادی ارتجاعی و ضدمردمی است. 
ما خواســتار عدم مشــارکت کشــورمان با اتحادیه 

اروپــا هســتیم و می خواهیم مردم قدرت را در دســت 
گیرند. این آن چیزی اســت که ما را از نیروهای سیاسی 
ارتجاعــی بــورژوازی متمایز می کند که صرفا مســئله 
خــروج از اتحادیه اروپا یا ترک واحد پولی یورو را مطرح 
می کننــد. ما با قدرت طبقه کارگــر در حال مبارزه برای 
عدم مشارکت با اتحادیه اروپا هستیم این در حالی است 
که احزاب راست ملی گرای افراطی خواهان حفظ قدرت 
سرمایه و خدمت به آن هستند. این نیروهای ارتجاعی از 
سوی بخش هایی از سرمایه موردحمایت قرار می گیرند، 
بخش هایی که مخالف اتحادیه اروپا هستند، چراکه آنان 
خواســتار مذاکره برای کسب جایگاه در اتحادیه اروپا یا 
دیگر ائتلاف هــای بین المللی (یا همکاری با روســیه) 
هستند و همواره در چارچوب مسیر سرمایه داری حرکت 
می کنند. موضع ما کاملا متفاوت از آنان اســت، تفاوتی 

همچون فرق میان روز و شب. 
علــت درصد پاییــن آرای داده شــده به حزب  �

کمونیســت یونان را چه می دانید؟ آیا رادیکالیســم 
بیش از اندازه حزب کمونیست یونان منجر به انفعال 
و عدم واقع گرایی و عملگرایی حزب شــما نشــده 

است؟ 
در ابتدا باید اشاره کنیم که حزب کمونیست یونان ۱۵ 
نماینده در مجلس و دونماینــده در پارلمان اروپا دارد. 
باوجود اینکه به توهمــات پارلمانی باوری ندارد. البته، 
ما خواهان مورد حمایت قرارگرفتن از سوی بخش های 
بیش تری از طبقه کارگر و قشرهای مردمی در انتخابات 
هســتیم تا در نتیجه آن منابع بیش تری برای مبارزه مان 
در اختیار داشــته باشیم. بااین حال، دشواری های بزرگی 
در ایــن مســیر وجود دارند. دســتگاه قوی دســتکاری 
دولتی، ارعاب کارگران از سوی کارفرمایان و گفتمان های 
نادرســت همگــی از جمله عوامــل تأثیرگــذار منفی 
بوده اند. بااین حال، ما ایــن توهم را نداریم که زندگی از 
طریق انتخابــات بورژوازی تغییر خواهد کرد. در نتیجه، 
حزب کمونیســت یونان تمرکز خــود را بر فعالیت های 
کارگران و جنبش های مردمی قرار داده است و نیروهای 
قدرتمنــدی را در درون اتحادیه های کارگری، تظاهرات 
ضد ســرمایه داری زنان و جوانــان در اختیار دارد. ما در 
جســت و جوی تشــکیل یک ائتلاف مردمی هستیم که 
طیف وســیعی از مردم مــان را دربر گیــرد مردمی که 
منافع مشترکی دارند و برای رفع مشکلات انسانی علیه 
ســرمایه داری و انحصارات مبــارزه می کنند و تحلیلی 
برای انقلاب اجتماعی در کشور ما و سوسیالیستی شدن 

آن دارند. 
آیــا گمان می کنید که جریانات مشــابه ســریزا  �

می توانند در کشــورهای اروپایی به خصوص مناطق 
جنوبی قدرت را در دست گیرند و تجربه یونان تکرار 

شود؟ 
احزاب  که  نشــان داده  تاریخ 
سوســیال دموکراتیک هم چون 
ســیریزا می تواننــد در دولــت با 
دســت  کار  محافظــه  احــزاب 
راستی جایگزین شوند. این نشان 
می دهد که چنین احزابی توهمی 
از هــواداری از مردم هســتند و 
سرمایه داری را مدیریت می کنند، 
اما باعث ایجاد سرخوردگی بزرگ 
در میان کارگران شــده و مسیر را 
برای بازگشــت نیروهای دســت 
راستی به دولت فراهم می کنند. 
مثال هایــی که این الگــو را تأیید 

می کنند بسیارند. 
آیا امکان تشــکیل ائتلاف گســترده چپ ها در  �

کشــورهای اروپایی را میسر می دانید؟ مانع عمده بر 
سر راه این موضوع چیست؟ 

اکنون همکاری هایی میان احزابی که خود را چپ گرا 
قلمداد می کننــد و منافع ســرمایه را مدیریت می کنند 
وجود دارد. موضع ما این اســت که احزاب کمونیستی 
باید حضوری قوی در هر کشــوری داشته باشند و بر این 
مبنا نیاز به همکاری اجزاب کمونیســتی و کارگری علیه 
اتحادیــه اروپا و ناتو و آنهایی کــه خواهان همکاری با 
آنها هســتند وجود دارد. امروز گروه «ائتلاف کمونیست 
اروپایی» وجود دارد که ۲۹ حزب کارگری و کمونیســتی 

ازجمله حزب کمونیست یونان در آن مشارکت دارند. 
نظرتان درباره ســفر اخیر ســیپراس به روسیه  �

چیســت؟ آیا به نظرتان دولت یونان قصد نزدیکی 
به روسیه برای مقابله با تهدید قدرت های اروپایی را 
دارد؟ آیا تغییر جهت به سوی شرق به نفع سیاست 

خارجی یونان خواهد بود؟ 
طبقــه بورژوازی یونان در حالی کــه هنوز هم مایل 
به مشــارکت با اتحادیه اروپا و ناتو است درصدد است 
تــا در دوران برآمدن ســایر قدرت هــای در حال ظهور 
در هــرم امپریالیســتی روابط بین الملــل، از تضادهای 
میان امپریالیســتی به نفــع خود بهره بــرداری کند. این 
جهت گیــری به نوبه خود همواره تحــت کنترل ایالات 
متحده، ناتو و حلقه های پیشــتاز در اتحادیه اروپا بوده 
و ربطــی به منافع ملــی ندارد بلکه مربــوط به منافع 

حکومت توانگران و زراندوزان است. 
تنهــا قدرت مردم یونان می تواند روابط کشــور ما با 
کشــورهای دیگر را براســاس منافع متقابل و به منظور 

خدمت به منافع مردم شکل دهد. 
حزب کمونیســت یونان چه سناریوهایی را برای  �

یونان متصــور می داند؟ آیا خروج یونــان از واحد 
پولی یورو کمکی به آن کشور می کند؟ نظرتان درباره 
بازپرداخت بدهی های یونان چیست آیا یونان نباید 

به خواست وام دهندگان بین المللی توجه کند؟ 
توافق نامه جدید ضدمردمی که از سوی دولت سیریزا 
و متحدان دست راســتی اش با نهادهای امپریالیســتی 
تنظیم شــده اســت بار جدیدی بر دوش کارگران است. 
طبقه بــورژوازی دارای چندین نیروی ذخیره سیاســی 
برای مدیریت بحران اســت. در برآورد ما، بازگشــت به 
واحد پول ملی راه حلی برای مردم نیســت که در آینده 
ممکن است روی دهد. بخش هایی از سرمایه در کشور 
ما اکنون نســبت به این انتخاب نظر خوشایندی دارند و 
امیدوارند بتوانند سود بیش تری کسب کنند. این گزینه ای 
ضدمردمی است و هدف آن باقی ماندن یونان در واحد 

پول یورو است. 
نظر ما این اســت که بدهی نه از ســوی مردم بلکه 
توســط دولت های بورژوازی متمایل به ســرمایه کلان 
ایجاد شده اســت. مردم نباید آن را به رسمیت شناسند 

نباید با بازپرداخت آن موافقت کنند. 
 تا چــه اندازه معتقدید که ســیریزا در پیشــبرد  �

سیاســت های خــود موفــق خواهد بــود؟ آیا در 
بلندمدت افق روشنی برای آن حزب متصور هستید؟ 
این دولت خدمات ارزنده ای را به سیستم ارائه کرده 
است. دولت ســیریزا با شــعارهای چپگرایانه نقابی بر 
مصالحه خود با سیســتم زده اســت و آن را با ماســک 
شــرافت نمایانه پوشانده است. ســیریزا گفتمان کاذبی 
را علیه مردم هدایت می کنــد. اکنون در دوره زمانی ای 
قرار داریــم که مخالفت با اتحادیــه اروپا باید محتوای 
رادیــکال به خود بگیرد و منجر به رد مســیر توســعه 
سرمایه داری شود درحالی که سیریزا خواهان مشارکت 
کشــور ما در ائتلاف امپریالیســتی بینا دولتی اســت که 
همواره مبتنی بر روابط نابرابر میان کشورها بوده است. 
این دولت همه پرسی ای را با یک پرسش نادرست انجام 
داد و ســپس رأی نه را به آری برای یک تفاهم نامه ای 

وحشی تر تبدیل کرد. 
سیریزا کماکان از خواسته های مردم و نیروهای چپ 
بهره بــرداری می کند تا به خود وجه هــای مردم گرایانه 
و چپگــرا بدهد. امــروز تفاهم نامه جدیــد وضعیتی را 
بــه وجــود آورده که گویــی گناهان احزاب پاســوک و 
دموکراســی نو که پیش تــر در قدرت بوده انــد آمرزیده 

شده اند. 
این دولت از عوام فریبی پوپولیستی بهره می برد هم 
چنین تعهدی به ســرمایه کلان دارد که حاکی از بهبود 
ســودآوری اســت و قادر خواهد بود تا محدودیت لازم 
بــرای جلوگیری از گروه بندی دوبــاره و بهبود وضعیت 
جنبش مردمی - کارگری را اعمال کند. این حزب از این 
طریق توانسته حمایت بخش اصلی طبقه بورژوازی در 
یونان را نیز به همراه مراکز امپریالیستی خارجی ازجمله 
آمریکا را کســب کند. ائتلاف با آمریکا، فرانسه، ایتالیا که 
دولــت به آن افتخــار می کند به هیچ وجه در راســتای 
منافع مــردم نیســت. در واقع، چنیــن اقدامات باعث 
واردشدن طبقه کارگر و اقشار مردمی به میانه منازعات 

امپریالیست ها خواهد شد. 
منتقدان ســیریزا آن حزب را به پوپولیسم متهم  �

می کنند. نظر حزب کمونیســت یونــان در این باره 
چیست؟ آیا شــما فکر می کنید پوپولیسم در عرصه 
سیاســی رویکردی نادرســت اســت؟ آیــا حزب 

کمونیست یونان به پوپولیسم باور دارد؟ 
حزب کمونیست یونان از آغاز استدلال کرده و نشان 
داده بود که ســیریزا نه می خواهــد و نه می تواند مردم 
را برای مقابله با انحصارات آماده کند چراکه رویکردی 
برای مقاومت و مبارزه ندارد و تمایلی به درگیری ندارد. 
در مقالب، آنچه سیریزا می خواهد در انفعال نگهداشتن 
مردم است ســیریزا خواستار آن است که مردم بنشینند 
و صبــر کنند و در انتخابات «رأی اعتراضی»شــان را به 
صندوق های رأی بیندازند. سیریزا مردم را این گونه فریب 
می دهد که توانسته مسیر را برای تحولات مطابق با میل 

مردم در داخل اتحادیه درنده اروپا هموار کند. 
شعارهایی نظیر اینکه «یونان فقیر است، اما در مقابل 
قدرتمندان مقاومت می کند» با هدف کتمان حقیقت از 
مردم و به انقیاد درآوردن آن تحت یوغ بربریت اســت. 
مردم نمی توانند زمانی که ثروت های تولیدشده به یغما 
می روند احســاس غــرور کنند مردمی کــه برای حفظ 
نظام ســرمایه داری از بحــران در درون و خارج از حوزه 
پولی یورو در حال ورشکسته شــدن هســتند. در چنین 
چارچوبی ســیریزا نیز همانند تمام احزاب بورژوایی به 
پوپولیســم گرایش دارد. موضوعی که هیچ ارتباطی به 
حزب کمونیست یونان ندارد. حزب ما همواره به مردم 

حقیقت را گفته و به بیان آن ادامه خواهد داد. 
ادامه در صفحه ۱۷

 پاسخ های کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان به پرسش های «شرق»

برای سرنگونی سرمایه داری مبارزه می کنیم
سیریزا قصد دارد چهره ای انسانی به توحش سرمایه داری بدهد

 مخالفت ما با اتحادیه اروپا 
به دلیل ماهیت ارتجاعی و ضد 

مردمی آن نهاد و خدمتش به منافع 
انحصارات مالی و تجاری است

 سیریزا حزبی اپورتونیست و در 
تلاش برای تثبیت پایه های سوسیال 

دموکراسی در یونان است
  ما برای سرنگونی 

سرمایه داری مبارزه می کنیم
در حالی که سیریزا در حال مدیریت 

سرمایه داری است
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